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 نام خانوادگی:

  :نام آموزشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لاسؤ دفترچۀ  

شنبهپنج  

1403/1/2 

 اداره کلّ آموزش و پرورش استان کردستان

 معاونت آموزش متوسطه

محتوا بررسی و آموزشی هایگروهادارۀ تکنولوژی،   

  (2) فارسی سؤالات مفهومی 

نظریمتوسطۀ ویژۀ   

های مختلف کشورهای درس زبان و ادبیاّت فارسی استانطراح سؤالات: سرگروه  

 گردآوری، تدوین و ویراستاری: گروه زبان و ادبیاّت فارسی استان کردستان )دکتر یداله محمّدی(

پاسخگوییزمان ت و مدّسؤالات  ، تعدادۀ امتحانیادعنوان م   

 ردیف امتحانی ۀادّم التعداد سؤ از شماره تا شماره ت پاسخگوییمدّ
 2 (2) فارسی 22 2 22 دقیقه 03

 

 آزمون نمرۀ منفی ندارد.
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 بارم سؤال ردیف

  الف( قلمرو زبانی  

  ( معنی واژه 1 

   

  واژه املای( 2 

 است؟ متفاوت واژه کدام در همزه املای 1

 ر ث ث ء ت م( د                           ت ء ر ج( ج                         ء ش ن م( ب                               ت ف ء ر (الف

 

  زبان دستور( 3 

 ؟ندارد وجود مجهول ساختار با ایجمله ،زیر تاعباریک از  کدام در 2

 .گشت دکّمؤ توقيع به و آمد نبشته نامه (الف

 .آید داده تا بابی، در بونصر سوی ستپيغامی شود، کرده گسيل هانامه چون (ب

  «.بياور هاکيسه»: گفت را خادم آغاجی و «آمد نيک»: گفت و بخواند امير و برسانيدم و یافتم راه و ببردم (پ
 

 

  .کنيد صمشخّ را عبارات نادرستی یا درستی ،زیر بيت به هتوجّ با  3

  «نکشت سپهبد ،نيکی تخم جز» :که                                                نوشت بباید اکنون محضر یکی

 .است فریدون «سپهبد» از منظور (الف

 .استشده معنایی لتحوّ دچار «محضر» واژۀ (ب

  .است وصفی ترکيب ،«نيکی تخم» عبارت (ج

 .است قيد ،«اکنون» واژۀ (د

 

 .کنيد صمشخّ را زیر هایعبارت از یک هر بودن نادرست یا درست ،زیر هایبيت به هتوجّ با 4

 پلنگ و شير جنگ سهمگين دوَبُ                                        رنگ ،جنگ آن سهم از باخت فلک

 کين دندان به دندان بخایيد                                                 زمين بر پا کوه چون بيفشرد

  .دارد وجود استعاره دو لاوّ بيت در( الف

  .است( ع) علی حضرت ،دوم بيت در جمله دو هر نهاد( ب

 

 است؟یافته معنایی لتحوّ واژه کدام زیر، عبارتبه  هتوجّ با 5

     .نيافت راه هيچ دررود، دل درون به تا دیاب راهی که کوشيد که چند هر .یافت کوشکی مثال بر را دل

               

 

 .کنيد مقایسهبا هم  را «انداختن» مصدر از کاررفتهبه «فعل» مفهوم ،زیر هایبيت در 6

 کاهلی غزایش اندر او کرد/  علی آن شمشير انداخت درزمان( الف

 دین شاه را شمشير بينداخت/  آفرینجهان خدای نام به( ب

 

 

 

  ب( قلمرو ادبی  

  ( حفظ شعر 4 

    

  ادبی هایآرایه( 5 

  دارد؟ مشترکی آرایۀ الف، بيت در شدهصمشخّ واژۀ با ،«ب» بيت در واژه کدام 7

 بازارگاه گشت انجمن او بر                     شاه درگاه ز شد برون کاوه چو (الف

 خواند داد سوی سراسر را جهان                      خواند فریاد و برخروشيد همی (ب

    داد (د                          سراسر (ج                      فریاد (ب                      جهان (الف
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 بنویسيد. و کرده پيدا 4 الی 1 هایهگزین بين در را کنایه آن متضادِّ ؛است موجود ای«کنایه» ،زیر بيت در 8

  «خدیو گيهان ترس از دل بریده                               !دیو پایمردان ای»ک خروشيد» 

 سرم بر همی آید آتش ،شاه ز                                    آهنگرم مرد زیانبی یکی( 1

  «نکشت سپهبد ،نيکی تخم جز» :که                            نوشت بباید اکنون محضر یکی( 2

  «اوی گفتار به هادل سپردید                             روی نهادید دوزخ سوی همه( »3

   اوی پيوند بجستند خوبیبه                                      اوی فرزند دادند باز بدو( 4
 

 

  تاریخ ادبياّت( 6 

  .(است اضافی نام دو« ب»توجهّ: در ستون )وصل کنيد.  «ب»به نام نویسندۀ آن در ستون « الف»در ستون  را کتاب هر نام 9

 ب الف

         دیدار سه( الف

آواره مرغان و نو ماه (ب  

عوفی محمّد  

   تاگور رابيندرانات

  ابراهيمی نادر

گوته ولفگانگ یوهان   

 

  ج( قلمرو فکری  

  درک مطلب ( 7 

 .بنویسيد را زیر بيت دو مشترک مفهوم 10

 رای از نه ،آید کار تدبير از نه                                    پای نهد سو یک او توفيق وگر( الف

 راییتيره در ابد تا بماند                                          روشنایی نبخشد گر را خرد( ب

 

 

 دارد؟ معنایی ارتباط بيت کدام با« برکت خدا از حرکت تو از» المثلضرب 11

 کرد آفریننده بر تکيه و شد                                  کرد بيننده ،دیده را مرد ،یقين( الف

 زور به پيلان نخوردند روزی که                            مور چو نشينم کنجی به پس کزین( ب

  درها از ستنجُ است عقل شرط                                       برسد گمانبی چند هر رزق( ج

 

    چيست؟ زیر عبارت جملۀ سه بيان از او هدف هاست،هسکّ نپذیرفتن قصدش بست قاضی اینکه با 12

   .«نيسـت کار به مرا که بـازدادم و پذیرفتـم. اسـت فخر لَتصِ این: »گفـت

 

  شعر معنی( 8 

   

  نثر معنی( 9 

   

 وتنی لاوانی کوردستانمه رکهسه زوویئارهیرانمه                                                                              زووی سههاره و ئارهن! دیسان بهتهوه یئه    

  (قانع ماموستا) : ای وطن! باز بهارست و آرزوی سَیر و گردش دارم؛ آرزو دارم جوانان کردستان )مجازاً جوانان ایران( موفّق شوند.ترجمه    

 

 

 


